پاسخ به یک اشتباه: "تصور اشتباهی که فکر می کند انسان امروزی فرگشت یافته از میمون های امروزی است."
 نویسنده: م.چ. 

متن زیر پاسخی به یکی از شبهات مطرح شده در مورد فرگشت انسان است. از آنجایی که شیوع مطالبی از این قبیل در فیسبوک خاطر هر انسان فریب گریزی را آزرده می کند، تصمیم گرفتم که این مقاله رو بنویسم. از اونجایی که رشته تخصصی من فاصله بسیار زیادی با رشته های تجربی داره از دوستانی که مطالعات عمیق تری از اینجانب در موارد مطرح شده در این مقاله دارند خواهش می کنم که نکات ناقص و یا غلط مطرح شده رو حتما به من گوشزد کنند. کلمه میمون در این مقاله مترادف کلمه app در زبان انگلیسی هست.
 
شرح ادعا:
 
در تصویر ١ با یک میمون چهار دست و پا در سمت چپ شروع و به یک انسان مدرن دوپا در راست ختم می شه ادعا شده که میلیون‌ها نمونه از این دوگونه ذکر شده در طبیعت به وفور موجود است، اما اثری از گونه های میانی قابل یافت نیست. به این ترتیب نظریه فرگشت انسان کنونی مورد تشکیک، که از قضا تقاضای همیشگی علمگرایان و خردگرایان بوده است، قرار گرفته است.
پاسخ:

بررسی این ادعا رو با یک مقدمه و پاسخ سریع شروع می کنم و در ادامه توضیحات تخصصی تری رو به همراه منابع مورد استفاده قرار گرفته در این مقاله ارائه میدم. قبل از هر چیز، تصویر ارائه شده در بالا از دو جنبه قابل بررسی هست. در جنبه اول، اصل ایراد وارد شده رو پاسخ می دم. به این معنی که کسی که این تصویر رو ساخته و یا بهتر بگیم ویرایش کرده تلاش کرده تا یک مفهوم یا پرسش ذهنی رو به ذهن مخاطب عرضه یا القا کنه. اون پرسش هم در قسمت شرح ادعا نوشته شده و جوابی بسیار ساده داره. نگاه دوم بررسی و موشکافی دقیق خود تصویر ارائه شده در بالاست که در اون قسمت توضیحات تخصصی تری رو خواهم داد.
نگاه اول:
تمامی جواب در همین یک خط است : انسان کنونی فرگشت یافته از میمون هایی که امروزه در جنگل می بینیم نیست! اجازه بدید برای اینکه قضیه روشن تر بشه ابتدا چند مفهوم رو با هم دیگه مرور بکنیم. این مفاهیم برای ادامه بحث و نگاه دقیق تر لازمه. پس خواهش می کنم یه کمی حوصله کنید!
گونه (Specie‌): در یک تعریف بسیار ابتدایی و جامع، مجموعه‌ ارگانهای زنده ای که قابلیت تولید مثل یا پیوند و اصلاح نژادی با یکدیگر داشته باشند را یک گونه گویند.
سَرده یا جنس (Genus): مجموعه‌ای از گونه‌های حیوانات یا گیاهان با رفتارها، کیفیت‌ها و صفات مشابه یا یکسان. دسته بندی بر اساس جنس از تیره دقیق تر اما از گونه کلی تر است. 
معمولا نام سرده ها با حرف اول بزرگ به همراه نام گونه با حرف اول کوچک پشت سر هم آورده میشود. مثلا Homo sapiens. این جمله رو از من نشنیده بگیرید! اما حس من اینه که دسته بندی ها از مرحله گونه به بعد، کمی حالت سلیقه ای به خودش میگیره! برعکس دسته بندی بر اساس گونه‌ها که علم ژنتیک تعاریف دقیق‌تری رو تونسته براش وضع کنه.
 
خانواده یا تیره (Family): مجموعه‌ای از سَرده های حیوانات یا گیاهان با رفتارها، کیفیت ها و صفات مشابه یا یکسان. دسته بندی بر اساس تیره از راسته دقیق تر اما از جنس کلی تر است.
 
این طبقه بندی های زیست شناسی در چندین مرحله به همین صورت ادامه پیدا می کند. (1) اما در مورد بحث ما همین سه طبقه اولیه کفایت می کنه. باز هم برای روشن تر شدن مفهوم این سه تعریف مثال شیرهای معمولی خودمون (مثلا همین شیر شاه! ) رو با هم بررسی می کنیم. (۲) تیره، سرده و گونه‌ی این جانور به همراه توضیحات به تریب زیر خواهد بود:
 
تیره گربه سانان (Cat): گوشتخوارانی هستند که برای شکار استعداد و مهارتهای زیادی پیدا کرده‌اند. معمولا در شکار از روش پنهان شدن استفاده می‌کنند و گاهی از روشهای کمین کردن و دنبال کردن شکار را بکار می‌برند. بدن آنها باریک و تا حدی دراز و سر گرد و پوزه کوتاه است. دستها و پاها در اکثر گونه‌ها زیاد بلند نیست ولی قوی و به یک اندازه هستند.
 
جنس Panthera: پاها نسبتا کوتاه و قوی و پنجه‌ها کاملا قابل جمع شدن هستند و دارای غلاف پوستی می‌باشند. اگر روی بدن خالهایی وجود داشته باشد میان خالی هستند و یا خوشه مانند به دور هم جمع شده‌اند. موهای پشت گردن بلند‌تر از قسمتهای دیگر بدن نیست.
و در نهایت نام علمی این گونه Leo می باشد. گونه های نظیر Pardus (پلنگ) و یا Tigris (ببر) هم در همین جنس یا سرده طبقه بندی می شوند. یه مقدار از مبحث اصلی دور شدیم اما برای جاافتادن مفاهیم به نظرم لازم بود.
یک تعریف دیگه و ادامه بحث.
سلسله مراتب زندگی (Hierarchy of Life): در واقع دسته بندی ساختارهای بیولوژیکی پیچیده با نگاهی خردانگار (Reductionism Approach) است. نگاه خردانگار چیزی نیست جز دیدن اشیا و پدیدهای اطراف خودمان به صورت مجموعه‌ای از عضوهای خردتر که در ضمن داشتن هدفی کوچکتر، با همکاری با یکدیگر هدفی بزرگتر را دنبال می کنند. به عنوان مثال سلسه مراتب زندگی از اتم در پایین ترین مرتبه شروع می شود و به ترتیب سلول، بافت، عضو، دستگاه و … مرتبه های بعدی آن را تشکیل می دهند.
 
نکته مهم! فرگشت در هر مرحله از سلسله مراتب زندگی امکان پذیر است. شاید یک فرگشت ساده در مراتب پایین‌تر، همچنان یک ساختار بیولوژیکی را قادر سازد تا بتواند با نمونه فرگشت نیافته تولید مثل کند. اما در مورد فرگشتهای پیچیده تر و در مراتب بالاتر چه طور؟ در واقع گونه های جدید در مواردی شکل می گیرند که نسل های فرگشت یافته بعد از گذشت چندین مرحله از تولید مثل، دیگر قادر به تولید مثل با نمونه های اولیه نباشند. به این ترتیب نقطه هایی در تاریخ وجود خواهد داشت که در آن (با توجه به تغییرات محیطی شدید یا هر دلیل دیگری) یک گونه گیاهی یا جانوری به دو گونه جدید مشتق خواهد شد و هر دو مسیر جداگانه ای را در مسیر فرگشت پیش خواهند گرفت. در این مسیر ممکن است گونه ای منقرض شود و یا برعکس قوی‌تر از قبل به مسیر خود ادامه دهد. علم ژنتیک به ما این امکان و اجازه رو می ده که تشخیص بدیم کدام فسیل‌ها در زمان حیاتشون امکان تولید مثل با یکدیگر رو داشتند و کدام فسیل‌ها خیر. یا به زبان ساده تر، هر فسیلی جدیدی که در طبیعت کشف می شه در گونه کدامیک از فسیل‌های کشف شده دیگه می تونه قرار می گیره. با دونستن عمر دقیق هر فسیل، تشخیص زمان انشقاق هم کار سختی نخواهد بود. در واقع تمامی این کارها بر عهده دنبال کنندگان رشته علمی پارینه انسان شناسی (Paleoanthropology) است که به بررسی موضوعاتی این چنینی در مورد فرگشت انسان در طول تاریخ میپردازند. حالا وقتشه که با هم یه نگاهی به تصویر زیر بندازیم:
 
فسیل های کشف شده و مطالعات انجام شده تا به امروز، همچین مدلی رو برای اجداد ما پیشنهاد داده. ( هر چند که مدل های دقیق تری هم وجود دارند، اما باز هم در کلیت مبحث تغییری ایجاد نمی کنه) علم همیشه به نواقص خودش آشناست و با کشف هر فسیل جدید، این قطعه‌های پازل مرتب‌تر و دقیق‌تر در کنار هم قرار می گیرند. قطعا این مدل، مدل نهایی نخواد بود و به مرور زمان کامل‌تر و دقیق‌تر خواهد شد، اما چیزی که مهم هست، اینه که بدونیم علم امروز چه چیزی رو مدعی شده و چه چیزی رو نه. فرگشت ادعا نکرده است که میمون هایی که امروز وقتی به باغ وحش میرویم و تماشا می کنیم اجداد ما هستند! در واقع تنوع گونه‌های میمون هایی که در طبیعت می بینیم بسیار بیشتر از آن یک نمونه گونه میمون نشان داده شده در تصویر اول است. در صورتی که مایل باشید تا با اجداد و گونه های پیشین ما و همچنین تغییرات دمایی محیط در طول ۸ میلیون سال پیش بیشتر آشنا بشید، این وبسایت نمایش زیبا و منحصر به فردی رو برای ما فراهم کرده است. به این ترتیب می توان گفت که شامپانزه‌ها و بونوبوها، خواهرزاده یا برادرزاده‌های ما، گوریل‌ها عموی (عمه، دایی یا خاله!) ما و اورانگوتان‌ها هم همین نسبت را با پدر یا مادر ما دارند. ساده‌تر از این، میمون‌های امروزی، فقط پسر عموهای ما هستند، نه اجداد ما. بخش اول این مقاله رو با یک جمله از ریچارد داوکینز در کتاب داستان نیاکان ( Ancestor’s Tale ) به پایان می برم که { ما نباید فرض کنیم، همان گونه که بسیاری از مردم عوام این اشتباه را کرده اند، که اجداد ما شامپانزه ها هستند } (۳)
 
نگاه دوم :
 
در این قسمت قصد دارم تا کمی تخصصی‌تر به تصویر ویرایش شده بالا نگاه کنیم. با یک جستجوی تصویری ساده در گوگل، معلوم شد که این تصویر به احتمال زیاد نسخه ویرایش شده تصویر اصلی زیر است که در آن نام تمامی گونه‌ها به جز آخرین گونه از سمت چپ آورده شده است (بعدا نشان خواهیم داد که حتی این تصویر که منبع اصلی آن برای من هنوز مشخص نیست دارای ایراداتی نیز هست). می شه گفت مهمترین دلیل این کج فهمی در ادعای مطرح شده، همین نامشخص بودن نمونه ی اول و همین ابهام و ایراد در نام یکی دیگر از این نمونه ها باشد.
 
بذارید از سه تصویر آخر در راست شروع کنیم. همون جوری که در تصویر هم نشون داده شده، سه گونه آخر متعلق به سرده Homo هستند. آخرین تصویر از راست گونه sapiens یا همین انسان کنونی هست که از دویست هزار سال پیش تا کنون قدمت دارند. گونه دوم از راست erectus درازعمرترین گونه یافت شده در تاریخ بشر است که بازه زمانی بین ۱.۸ میلیون تا ۱۴۳ هزار سال پیش رو به خودش اختصاص داده و فسیل هاش در شمال، جنوب و شرق آفریقا، غرب آسیا (حوالی گرجستان یا شاید همین ایران خودمون اگه اجازه تحقیق بدن!) و شرق آسیا ( چین و اندونزی) یافت شده است. سومین گونه هم گونه habilis هست که به عنوان اولین گونه از این جنس در حدود ۲.۴ میلیون سال پیش پدید اومده است. تصویر چهارم از راست هم که مربوط به سرده منقرض شدهAustralopithecus هست که خودش به حداقل شش گونه اصلی (anamensis, afarensis, bahrelghazali africanus, garhi و sediba) تقسیم می شه و تصویر نشون داده شده معرف یکی از این گونه هاست. (حدس می زنم که گونه africanus باشه!). اما همه این قصه‌ها و بحث‌ها مربوط می شه به دو تا جوونور (!) اول از چپ. عبارت Hominidos در واقع معرف یک خانواده هست نه یک گونه یا سرده. این خانواده شامل ۶ سرده هست که دو سرده آن (Ardiputhecus و Australopithecus) منقرض شده و ۴ سرده دیگر آن Homo (یعنی همون سه تصویر آخر)، (Pongo (orangutan) ،Pan (chimpanzee and bonobo و Gorilla هستند. (یکبار دیگه تصویر اول مربوط به انشقاق گونه ها و نسل ها رو مرور کنید!) (۴). به هر حال اینکه این تصویر چه گونه تولید شده و چه کسی این نام‌ها رو براش گذاشته برای من معلوم نیست، اما حداقل پیش خودم مطمئنم که این تصویر نباید در مقالات یا جرنال های معتبر علمی تولید شده باشه. اما با توجه به تقدم تاریخی شاید بشه این حدس رو زد که تصویر دوم از چپ مربوط به سرده Ardipithecus که خودش شامل دو گونه kadabba و ramidus میشه ( این وبسایت ). اگرچه نام تصویر دوم چندان صحیح نیست، اما تصویر ارائه شده تقریبا خالی از اشکال است. اما تمامی صحبت ها و بحث ها در مورد نمونه اول است! این نمونه نه نامی دارد و نه حتی به درستی تصویر شده است. با توجه به تاریخ درج شده برای آن، با احتمال زیاد این تصویر مربوط به اجداد منقرض‌شده دو جنس Homo و Pan با نام Orrorin هست که البته هنوز این فرضیه در دست بررسی است و به طور کامل اثبات نشده است. در این صورت نباید انتظار داشت که شکل ظاهری این جنس با توجه به انشقاق صورت گرفته در ۳ میلیون سال پیش، متشابه با شامپانزه‌های کنونی باشد. حتی اگر فرض کنیم که این نمونه مربوط به Pongo یا اورانگوتان ها باشد (۵) (که البته با پر واضح است که این تصویر یک شامپانزه هست (۶) و همچنین به لحاظ تاریخی نیز تطابقی وجود ندارد) بازهم اگر چه این سرده در طول ۱۳ میلیون سال به مسیر خود ادامه داده است، اما اتفاقا دقیقا در همین ۱۳ میلیون سال پیش انسان امروزی راه خودش رو از این سرده جدا کرد تا من الان بتونم پای کامپیتر شخصیم بشینم و کلی نظر بدم و تجزیه و تحلیل کنم ولی اونها هنوز روی درخت به هم نارگیل پرتاب کنند! ممکن هست که این تصور درست باشه که اورانگوتانهای ۱۳ میلیون سال پیش با اورانگوتان های کنونی تفاوت خارق العاده ای در شکل ظاهری نباید داشته باشند که با این فرض شاید بشه این تصویر رو کمی تا قسمتی توجیه کرد اما الان باید همگی بدونیم که اصل داستان چی بوده و چه تناقض‌هایی وجود داره! یک نکته پایانی. گونه آخر یعنی انسان های کنونی، نزدیک به ۷ میلیارد جمعیت دارند. اما در مورد گونه اول چه طور؟ اگر نمونه اول رو از رده Pan فرض کنید که یک غلط فاحش علمی هست جالبه بدونید که دو گونه اصلی و عمده سرده Pan یعنی (شامپانزه ها) troglodytes و (بونبو ها) paniscus به ترتیب در حدود ۳۰۰ هزار و ۲۰ هزار جمعیت تخمین زده شده دارند. در صورت فرض اورانگوتان هم، این جمعیت چیزی بیشتر از ۲۵ هزار نخواهد بود. (۷، ۸ و ۹) پس حتی ادعای حضور میلیونی هم یک ادعای غیر واقع و غیر علمی و از همان نوع ۶۳ درصدی هست!
 
جمع بندی :
 
۱. فرگشت مدعی هست که سرده Pan ( شامل شامپانزه‌ها بونوبوهای کنونی) نزدیک ترین سرده به سرده انسان ها (Homo) هستند، اما نیاکان ما نیستند.
[bookmark: _GoBack]۲. نیاکان دو سرده Pan و Homo مشترک بوده در حدود ۶ میلیون سال پیش منقرض شده‌اند. 
۳. سرده Pongo یا اورانگوتانها کهنسال ترین سرده‌ها هستند، با قدمت ۱۳ میلیون سال. اجداد مشترک سرده انسان‌های کنونی و اورانگوتان‌ها نیز در حدود ۱۳ میلیون سال پیش منقرض شده است.
